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عرصه رسانههاي نوين در عصر كنون به بستري دموكراتيك و فارغ از هر نوع تبعيض تعريف شده
است، فرصت برابر براي حضور، در اختيار داشتن امان توليد و توزيع و تغيير در پيامهاي ارسال فارغ
از جنسيت ي از جديترين دستاوردهاي اين نوع رسانههاست! رسانههاي جريان اصل به دلايل متعدد
فرهن، اجتماع، اقتصادي نوع تبعيض دانسته يا نادانسته را در عرصه رسانهاي نسبت به زنان اعمال
مكنند! بررسهاي متعدد در تيتر يك خبرها و عسهاي صفحه اول در طول حداقل چند دهه گذشته
نشان از اين تبعيض دارد كه بهطور مداوم بازتوليد شده است! اما اين مهم در رسانههاي نوين به دليل

نقش برابر و فرصت مساوي براي زنان و مردان كمتر به چشم مخورد.

به باور كاستلز(1) ارتباطات اينترنت، به دليل تازگ تاريخ اين رسانه و بهبود نسب جاياه قدرت براي
گروههاي از قبيل زنان كه از نظر سنت در قدرت قرار نداشتند، ممن است فرصت را براي معوس
كردن بازيهاي سنت قدرت در فرآيند ارتباطات فراهم كند. در اين ميان ناه به حضور زنان در اين

فضاي جديد رسانهها شايد بتواند بخش از رويرد عدالت جنسيت را معنا كند.

در تحقيق كه در سال 1398 توسط ايسنا از سوي موسسه pew منتشر شد، آمده است: استفاده زنان از
شبههاي اجتماع و گشت و گذار در فضاي مجازي اندك بيشتر از مردان است، اما نته جالب توجه
ههاي اجتماعاينجاست كه به جاي ساعات و ميزان مصرف، هدف استفاده آنها از اينترنت و شب
متفاوت است. اين بدان معناست كه زنان از پلتفرمهاي شبههاي اجتماع و اپلييشنهاي پيامرسان
بيشتر به منظور برقراري تماس و ارتباط با دوستان، آشنايان و اعضاي خانواده خود استفاده مكنند،
اين در حال است كه مردان بيشتر به منظور آگاه يافتن از اخبار و اتفاقات مختلف در سراسر جهان به
وبگردي و استفاده از شبههاي اجتماع مشغول مشوند.بر اساس نتايج و يافتههاي تحقيقات صورت
گرفته، زنان به ميزان ۷۶ درصد از شبههاي اجتماع و مردان اندك كمتر، به ميزان ۷۲ درصد از

پلتفرمهاي مختلف اينترنت استفاده مكنند.
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اين نتايج تقريبا يافتههاي قبل مبن بر استفاده بيشتر زنان از فضاي مجازي در مقايسه با مردان را تاييد
مكند.(2) در ايران نيز عضويت در شبههاي اجتماع براي زنان حدود 49 درصد و مردان 51 درصد
بوده است.(3) اين مهم بيانر آن است كه فضاي رسانههاي نوين بستري براي حضور زنان فارغ از
نرشهاي سنت فرودست و فرادست جنسيت ايجاد كردهاند كه بستري براي ديده شدن و ديدن را فارغ

از كليشههاي جنسيت ايجاد كرده است .
فضـاي شبـهاي و روان و آسـان بـه همـراه تعـامل بـودن ايـن فضـا خـدمات اسـت كـه فرصـت و آزادي
حضور را براي زنان ايجاد كرده است؛ با اين ناه اگر عرصه رسانههاي نوين را فرصت براي شلگيري
فضاي عموم يا عرصه عموم به تعبير هابرماس (4) بدانيم و عدالت و برابري و آزادي و آگاه را
لازمه شلگيري آن بدانيم به نظر مرسد اين رسانهها بستري براي فراهم آمدن عدالت جنسيت ايجاد
كردهاند. از اينرو اگر عدالت را در رسانه بر مبناي امان حضور، آزادي عمل و امان انتشار تعريف
كنيم، به نظر مرسد رسانههاي نوين در اين حوزه توانستهاند بستر لازم براي عدالت جنسيت را مهيا 

كنند .
 در واقع اگر اينجا به رويرد عدالت رسانهاي هم توجه كنيم شايد بستري كه رسانههاي نوين فراهم
كردهانــد ايــن مهــم را تحقــق بخشيــده باشــد؛ بــه اعتبــار برخــ تقســيمبنديها اگــر عــدالت بــه دو بخــش
سـختافزاري و نرمافـزاري تقسـيم شـود در واقـع در حـوزه سـختافزار ايجـاد زيرساختهـا و در بخـش
نرمافــزار پــوشش همهجــانبه و ســهيم شــدن مــردم در توليــد محتــواي رسانههاســت كــه در اينجــا معنــا
مگيرد.(5) نته قابل تامل در رسانههاي جريان اصل اولويتده است كه بستر عدالت را از رسانه
دور يا حداقل ضعيف مكند، اما در رسانههاي نوين اين مهم كمتر قابل تامل است، چراكه اولويتها
توســط مخــاطب و در فضــاي يســان ايجــاد مشود.عــدالت در توليــد، عــدالت در مصــرف، عــدالت در
بهرهگيري از ظرفيتهاي زيرساخت اين رسانهها فرصتهاي كمياب است كه در رسانههاي نوين در
حوزه جنسيت مهيا شده است . به تعبير برخ مطالعات، با ظهور رسانههاي نوين و فراهم شدن امان
كنشري زنان در شبههاي اجتماع، زنان با انتشار تصاوير زندگ روزمره، تجربه بصري خود را خلق
مكنند. در جهان جديد، خردهفرهنها و گروههاي خاموش، از طريق شبههاي اجتماع تصويرمحور
فرصت يافتند به چرخه فرهن بصري راه يابند و بهطور روزافزون، شلگيري هويت جنسيت سيال و

متغير از طريق زنان تقويت شده است. 
در تجربه بصري جديد، اين كاربران زن هستند كه به بازنماي زندگ روزمره خود مپردازند؛ از طريق
ايـن بـازنمود تصـويري، زنـان فرصـت يافتنـد تـا هـويت جنسـيت زنـانهاي را بازتوليـد كننـد كـه خودشـان



مخواهند و مطلوب آنهاست. به اشتراكگذاري مداوم تصاوير زندگ روزمره خود، امري است كه
كاربران اين شبهها به آن مپردازند. اين مهم شايد بتواند به عنوان بستري براي تسري اين نوع نرش در
جامعه باشد و فضاي عموم را به نوع به عدالت جنسيت نزديك كند.   در نهايت به نظر مرسد
رسانههاي نوين با توجه به ساختار و زيرساختهاي فن فرصت بروز عدالت در مفهوم دسترس برابر را
ايجاد كردند، اما نته كليدي آن استفاده همان از اين ظرفيت است كه تفيك جنسيت در آن به حاشيه

رفته است.

**زهرا نژاد بهرام

پاورق
1- کاستلز، مانوئل. 1380 .عصر ارتباطات و پایان هزاره، ناصر موفقیان، جلد اول، تهران، انتشارات

.و فرهن علم
https://www.isna.ir/news/ -2

3- https://bdok.ir/blog/social-media-demographics-in-iran/
4- هابرمـاس، یـورگن (1386) دگرگـون ساختـاري حـوزه عمـوم، کـاوش در بـاب جـامعه بـورژوازي،

ترجمه جمال محمدي، تهران: نشر افار
http://ensani.ir/file/download/article/1614586614-10227-9-5.pdf -5 


